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۱ شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ـر
نـ

ه شب گذشت از نيمه اما با تو صحبت مى كنم
تا كه بگذارم نماز عشق، نيت مى كنم
اى ولايت شرط توحيد تمام عاشقان!
با تولاى تو، من تجديد بيعت مى كنم

در حريم حضرت خورشيد، جاى ذره نيست
از حضور خود در اين درگاه حيرت مى كنم

تا نگاهم مى كنند آيينه ها از هر طرف
شرم از آيينه قرآن و عترت مى كنم

من كه سنگين بارم از بسيارى جرم و گناه،
خواهش بال كبوتر با چه جرئت مى كنم؟
نعمت قرب جوارت را به من بخشيده اند

در بهشت آرزو كفران نعمت مى كنم
اى شنيده با صبورى درد دل هاى مرا

اشك اگر بگذارد امشب با تو صحبت مى كنم
من كه با فرمان برى از نفس عادت كرده ام،

كى به خود مى آيم آخر، كى عبادت مى كنم؟
خط نزن اسم مرا با صد خطا پشت خطا

من دلِ هر جايى خود را نصيحت مى كنم
«سوره يوسف» كه خواندم، آيه شد «هشتاد و هشت»

بارها اين آيه را با خود تلاوت مى كنم
شك ندارم «با كريمان كارها دشوار نيست»

گر نشد كامم روا، خود را ملامت مى كنم
اين خريداران يوسف ، دست پرُ آورده اند

من تهى دستم چرا بيهوده قيمت مى كنم؟
تا نسوزد بى گناهى از شرار آهِ من

مى روم از جمع بيرون، با تو خلوت مى كنم
تا نصيب من شود توفيق ترك معصيت

چشم خود را چشمه اشك ندامت مى كنم
تا نگردد در مقام عرض حاجت،  نااميد

با دل خود بعد از اين اتمام حجت مى كنم
يك قدم تا آسمان مانده ست از شهر بهشت

من زغفلت آرزوى باغ جنت مى كنم
مى روم سمت «مصلّى»، مى رسم تا «پنج راه»

يعنى از پايين پا قصد زيارت مى كنم
گر كه زنگ ساعتِ صحن تو بيدارم كند
توبه در باقى عمر ازخواب غفلت مى كنم
گر كه دستم را بگيرى، مثل خُدّام حرم

بعد از اين خدمت به قدر استطاعت مى كنم
بس كه تو زود آشنايى اى امام مهربان

من كجا در محضرت احساس غربت مى كنم؟
«يك سلامم را اگر پاسخ بگويى، مى روم
لذتش را با تمام شهر، قسمت مى كنم»
تا بريزم گاه گاهى سرمه در چشم غزل
من به گرد راه زوّارت قناعت مى كنم

تا بماند قصه صياد و آهو جاودان
بى پناهان را به پابوس تو دعوت مى كنم
در كنار پنجره فولادتان با اشك چشم

مى نويسم «يا على» و رفع زحمت مى كنم.

محمدجواد غفورزاده (شفق)

شب گذشت از نیمه اما با تو صحبت می کنم

گروه ادبیات و اندیشــه| خراســان سرزمين 

قوميت هــاى گوناگــون ايرانــى اســت. 
قوميت هايى كه اگرچــه همگى در كنار هم 
هويت خراســانى پذيرفته اند و به زبان ملى 
ايرانيان -فارســى- با هم تعامل و گفت وگو 
مى كنند، گاه زبان مادرى شان فارسى نيست 
و در جمع خود از زبان مادرى بهره مى برند. از 
جمله طوايف اصيلى كه در جاى جاى خراسان 
از جمله در كانون اين سرزمين يعنى مشهد 
زندگى مى كنند، كُردها هســتند، مردمانى 
غيور كه از ديرباز در ايــن منطقه از مرزهاى 
شرقى كشور دفاع كرده اند و بخشى از هويت 
خراســان و حتى مشهد را شــكل داده اند. 
در ميان آن هــا همچون ديگر اقــوام ايرانى 
گرايش ويژه اى به شــعر و ادبيات وجود دارد 
و شاعران بسيارى از گذشته تا كنون در ميان 
كُردهاى خراسان ســربرآورده اند. جعفرقلى 
زنگلى، شاعرِ عارف مسلك كه در عصر قاجار 
مى زيســت، يكى از آن هاســت كــه در پى 
دل بســتن به معشــوقى نيمه زمينى به نام 
ملوارى عاشقى اش را با سروده هاى شيرينى 
نشــان داد كه از ذهن و قلبش جوشيده بود. 
اگرچه او در وصال به معشوق ناكام ماند، مهر 
زبانزدش به ملوارى، 2 سده بعد انگيزه پديد 
آمدن يك جايزه ادبى شد تا شاعران هم زبان 
و هم وطنش، براى به دســت آوردن تنديس 
بلورين و جايزه زرين شــعر ملوارى به رقابت 

بپردازند.
چهارشنبه شــب نوزدهــم تيرمــاه، كانون 
دانشگاهيان خراسان در مشهد ميزبان آيين 
پايانى نخســتين دوره مســابقه شعر كُردى 
خراسان يا همان مسابقه شعر «ملوارى» بود كه 
با استقبال هنرمندان، شاعران و شعردوستان 
كرمانج خراسانى همراه شد. اين جايزه ادبى با 
محوريت كارگاه شعرى كانيادل و با حمايت 

نيكوكارانى فرهنگ دوست شكل گرفت.
محمدصادق جوادى حصار، دبيركل كانون 
دانشگاهيان خراسان، نخستين سخنران اين 
مراسم بود. او با اشاره به اهميت اين رويداد و 
رخدادهاى فرهنگى همانند آن گفت: آنچه ما 
را به سعادت رهنمون مى كند، توجه به خرد 
جمعى و فردى است. كُردها نشان داده اند كه 
به عنوان ايرانيانى اصيل، توجه به خرد جمعى 
و مهر و مدارا را به مثابه يك سرمايه اجتماعى 
و معنوى مدنظر دارند و جشــن امشــب ما، 

مصداقى از اين تفكر است.
حجت الاسلام دكتر على شفيعى گزكوهى، 
از اعضاى شوراى مركزى كانون دانشگاهيان 
خراسان، ديگر سخنران اين برنامه بود كه با 
يادآورى برخى روايات و استناد به ديدگاه هاى 
مصطفى ملكيان، به زبان كُردى درباره ارزش 
تخيل و تفــاوت آن با توهــم و تأثير تخيل 

ســازنده بر اخلاقى شدن انســان و اجتماع 
سخن گفت.

همچنين غلامعباس ساعى، شاعر پيشكسوت 
مشهدى، با تأكيد بر اهميت خلاقيت ذهنى 
و زبانى گفت: با شنيدن برخى اشعار كُردى، 
احساس مى كنم شاعران كُرد خراسان، بعضا 
ضرورت خلاقيت ذهنــى و زبانى را چنان كه 

بايد درنيافته اند.
او تصريح كرد كه شاعر بايد بداند شعر، زبان 
استعارى و نوآورى هاى مضمونى پيوسته اش 
را طلب مى كند و شــاعران نبايــد به تكرار 

مكررات ديگران بسنده و دل خوش كنند.
در ادامــه، دكتر صادق فرهــادى، از اعضاى 
هيئت داوران جشــنواره ادبــى «ملوارى»، 
تاريخچه شعر كُردهاى خراسان را مرور و آن 
را به 3 دوره پيش از جعفرقلى، عصر جعفرقلى 
و پــس از جعفرقلى زنگلى، تقســيم كرد. او 
ضمن برشــمردن ويژگى هاى هر دوره، شعر 
معاصر كُردى خراسان را به رغم محدوديت ها 
و مشكلات دســتورى و نوشــتارى، داراى 
ظرفيتى بالا و استانداردى پذيرفتنى دانست.

در ادامــه، عليرضا ســپاهى لايين، شــاعر و 
روزنامه نگار و دبير هيئت داوران جشــنواره، 
در 2 بخش مجزا، ضمن ارائه گزارشى از روند 
برگزارى جشنواره و برشمردن معضلات اجرايى 
و تداركاتى و ساختارى تحقق چنين فكرى، 
از حاميــان مالى و همراهان فكــرى و ذوقى 
جشنواره ملوارى تشكر كرد و افزود: انجام چنين 
تجربه اى كه در نوع خود بى نظير است، بدون 
همدلى و اعتماد متقابل، امكان پذير نيست. 
او ادامه داد: ما به رغم مشــكلات متعدد، يك 
جشنواره شعرى موفق برگزار كرديم، اما اصل 
دستاورد ما اين است كه داريم اعتماد كردن و 

تشويق يكديگر را مى آموزيم.
ســپاهى از اينكه هم وطنان ايرانى ازجمله 
هم زبانــان كُرد در برگزارى اين جشــنواره، 
حمايتش كرده اند، صميمانه سپاســگزارى 
و اظهار كــرد: زبان كُردى، ســرمايه ملى ما 
ايرانيان خراسانى اســت و نبايد اجازه دهيم 
سوءتفاهم ها و كاهلى ها به تقليل يا نابودى 

اين سرمايه بينجامد.
در پايان اين آيين، زمان اعلام نتايج رسيد كه 
بر پايه آراى داوران، از ميان 17 شاعر راه يافته 
به مرحله پايانى مسابقه (14 مرد و 3 زن) به 
ترتيب: محبوبه سعادتمند از قوچان با كسب 
268 امتياز، سعيد رستمى از بجنورد با كسب 
257 امتياز و عبدا... گوهرى از درگز با 243 
امتياز 3 برنده اصلى اين جشــنواره شناخته 
شدند. به برندگان افزون بر مبالغ 10ميليون، 
5ميليــون و 3ميليون ريال جايــزه نقدى، 
تنديس ويژه، لوح تقدير و تابلوى مخصوص 

نيز اهدا شد. 

«ملوارى»، بى قرارى و اميدوارى 
مسابقه شعر کردی خراسان، با تقدیر از برندگان در مشهد به کارخود پایان داد

رادمنش| پرى غلامى در بين 
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داستان نويســان مشــهدى 
شناخته شده است، هرچند به 
گفته خودش از دنياى شعر به 
داستان مهاجرت كرده است 
و حالا 10 سالى مى شود كه 
در دنياى داســتان پرســه 
مى زنــد. او مى گويــد رمــان «امانت 
گندمزار» پاسخ به سؤالى است كه در 
روزگار تمرين شــعر هميشــه برايش 
مطرح بوده است، اينكه چه اتفاقى در 
اين دنيا مى افتد كه شاعرى قدر مى بيند 
و شــاعرى ذلت؟ مگر روح شــعر بين 
شاعران يكى نيســت؟ پرى غلامى در 
اين قصه به ســراغ زوايايى از زندگى 
فرخى يــزدى، شــاعر آزادى خواه و 
لب دوخته  اواخر عصر قاجــار و اوايل 
حكومت پهلــوى اول، مى رود و تلاش 
مى كند همين را از شخص رضاخان و 
شاعران زمان او بپرسد. شهريار طلوع 
كه قهرمان اين رمان اســت، شــاعر 
گوركنى است همســايه آرامگاه قديم 
فردوسى در طابران كه درد دل هايش با 
فردوسى بيانگر كشمكش هاى درونى او 
و بهانه  خلق ماجراهاى داستان است. 
گفت و گــوى ما بــا نويســنده  امانت 
گندمزار، يكى از آثار برگزيده نخستين 
جشــنواره داســتان هاى حماسى،  را 

مى توانيد در ادامه بخوانيد. 

  از آنجا كه رمان شــما هنوز 
منتشر نشده است، اگر موافقيد 

كمى در مورد طرح آن بگوييد.
شــهريار طلوع يكــى از نزديك ترين 
شــاگردان فرخى يزدى است كه پس 
از متوارى شــدن اســتادش به قفقاز، 
راهى مشهد مى شود و در جوار مقبره 
قديم فردوسى كه در نزديكى طابران 
و مشــرف به يك گورستان قديمى در 
دل يك گندمزار است ساكن مى شود. 
روزهاى چهارشــنبه در جلســه شعر 
ملك الشــعرا بهار كه روى پله هاى باغ 
نادرى تشــكيل مى شده است شركت 
مى كند و خيلى زود مــورد توجه بهار 
و شــاعران بزرگ آن دوره مثل اديب 
نيشابورى و قاسم رســا قرار مى گيرد. 
خواسته  اصلى قهرمان داستان اين است 
كه بتواند در مراسم هزاره  فردوسى كه با 
حضور خاورشناسان و مقامات كشورى 

و لشگرى آن دوره و شخص پهلوى اول 
برگزار مى شــود به عنوان شاعر حرف 
بزند و ســؤال مهيبش را مطرح كند. 
هدف ديگرِ قهرمان، نوشــتن زندگى 
فرخى يزدى است كه همواره در ذهن 
او با قهرمانان مختلف شاهنامه مقايسه 
مى شود. او هرشــب بر مزار فردوسى 
بخش هايى از داســتانش را مى نويسد 
و در گودالــى مخفــى مى كنــد تا در 
فرصت مناسب انتشار دهد. مرداس كه 
ضد قهرمان قصه است آرزوى رسيدن 
به سرپرســتى اداره فرهنگ را در سر 
مى پرورانــد و از خبرچينان درجه يك 
دســتگاه حكومت پهلوى است، او به 
شهريار مشكوك مى شود و به شكل هاى 
مختلــف مى خواهد كه او را از چشــم 
ملك الشعرا بهار بيندازد. درگيرى عمده 
داســتان بين مرداس و شهريار است و 
خرده روايت ها به شكل هاى گوناگون 
به داستان هاى شاهنامه به ويژه رزم نامه 
ايران و توران نقب مى زند. ســرانجام 
شهريار به آرزويش مى رسد. سؤالش را 
از رضاخان مى كند و پاسخى كه دريافت 
مى كند دستگيرى، شكنجه و مرگ در 
زندان قصر به دســت پزشك احمدى 
اســت كه او را به سرنوشت استادش 
فرخى يزدى دچار مى كند. زاويه ديد 
اين رمــان سوم شــخص معطوف به 
ذهن شــخصيت هاى اصلى است كه 
البته گاهــى هم به فراخــور روايت به 
اول شخص و دوم شخص تغيير جهت 

مى دهد.

  چقدر از اين داستان مبتنى بر 

واقعيات است و چقدر زاده تخيل 
شما؟

هزاره  فردوسى يك اتفاق واقعى است در 
مشهد و همين طور ورود خاورشناس ها؛ 
شخص رضاشاه، ملك الشعرا بهار، اديب 
نيشابورى و قاسم رسا هم واقعى هستند 
و همين طور جلسه  شعر چهارشنبه ها 
كه روى پله هاى باغ نادرى بوده اســت. 
فرخى يزدى و سرنوشــت تلخش هم 
واقعى است. «لوكيشن »ها همه واقعى 
هســتند و حاصل تحقيقات من براى 
ساختن جغرافيايى نسبتا دقيق از مشهد 
در زمان پهلوى اول. به جز اين ها، هرچه 
هست زاده  تخيل من است. شهريار طلوع 
و هيچ كدام از اتفاق ها و شــخصيت ها و 

ماجراها معادل خارجى ندارند.
  اشــاره كرديد به اينكه اين 
رمان حاصل 10 سال تجربه حضور 
در عرصه ادبيات و اندوخته هاى 
شماســت. چقدر از ايــن رمان، 
جوششى و تا چه اندازه كوششى 
و مديون تكنيك ها و درس هاى 

كارگاهى بوده است؟
قانون اول اينكه نويســندگى تفريح و 
سرگرمى نيست. نويســندگى حتى 
شــغل هم نيســت كه ما در دوره اى 
اســتخدام و در دوره اى بازنشســته 
شــويم. داستان نويســى يك مدل و 
شيوه زندگى است. وقتى من تصميم 
گرفتم كه اين شــيوه را براى زندگى 
انتخاب كنم، اوليــن اتفاقى كه برايم 
افتاد امكان همذات پندارى بود، اينكه 
شــخصيت هاى داســتانم را زندگى 
كنم. اتفاق ديگــر اين بود كه باور كنم 
آدم هاى درون قصه بســيار واقعى تر و 
زنده تر از انســان هاى بيرون هستند. 
بنابراين داســتان برايم تبديل به يك 
موضوع جدى شــد. قانون دوم اينكه 
داستان نويسى يك ســلوك روحى و 
روانى اســت. مولانا در جايى مى گويد 
در درون هر كدام از ما يك پادشاه، يك 
كنيزك و يك زرگــر زندگى مى كند. 
به نظر من هر يك از شــخصيت هاى 
داســتانى، بعــدى از وجــود خود ما 
هستند كه در مسير نوشتن تعين پيدا 
مى كنند و خودشان را نشان مى دهند. 
داســتان نويس با نوشــتن خودش را 
خوب مى شناسد و چه سلوكى بهتر از 
اين؟ من وقتى اين رمان را مى نوشتم 
فهميدم كه چقدر آدم درون من زندگى 
مى كنند كــه بايد از خيلى هايشــان 
بترســم، براى بعضى هايشــان گريه 
و بعضى هايشــان را حتما نابود كنم. 
قانون سوم هم اين اســت كه مزد اگر 
مى طلبى طاعت استاد ببر! اين استاد 
مى تواند يك آدم باشــد، مى تواند يك 
بسته  آموزشــى يا كتاب مهارت هاى 
داستان نويســى باشــد كــه يــك 
داستان شناس يا مدرس داستان نويسى 
آن را نوشته اســت. نوشتن داستان و 
رمان به معناى امروزى مستلزم مهارت 
است. بخشى از اين مهارت ذهنى است، 
يعنى تو بايد استعداد ادبى داشته باشى 
و همين طور يك تخيل قوى اما بخش 

ديگر مهارت عينى است، يعنى تو بايد 
ساختار داستان نويســى را بلد باشى. 
خيلى از دوستان مرا متهم به داشتن 
يك ذهن تكنيــك زده مى كنند، خب 
اين حرف ممكن است درست باشد و 
من دراين باره افراط كنم اما نمى توان 
اهميت تكنيك در كنار ذوق و قريحه 

را انكار كرد.

  شــما بــه كارگاه و آموزش 
داستان نويسى باور داريد. يكى از 
نقدهاى كليشه اى -فارغ از درست 
يا غلط بودنش- كه به كارگاه هاى 
داستان نويسى وارد مى شود اين 
اســت كه هنرجويان رنگ و بوى 
اســتاد را به خودشان مى گيرند. 
تجربه خودتان در اين باره چيست و 
در كارهايى كه خودتان نوشته ايد 
تا چه اندازه رد پاى اســتادان يا 

كارگاه ها را مى بينيد؟
من در مشــهد، در جلســات زيادى 
شــركت كــرده ام، جلســات حوزه 
  . هنرى، انجمن ماتيكان داســتان و...
محضــر معلمان زيــادى را با روش ها 
و ســليقه هاى متنــوع در نوشــتن و 
تحليل داستان تجربه كرده ام. شاگرد 
آقاى هادى نورى بــوده ام، در محضر 
آقاى سيد سعيد موســوى نشسته ام، 
كلاس هاى آقــاى محمــد رياحى را 
تجربه كرده ام و آقاى على موسى زاده از 
معلمان خوب من بوده اند و هنوز هم به 
همه  اين بزرگواران درس پس مى دهم. 
در نوشتن اين رمان هم مشخصا شاگرد 
جناب ســعيد تشــكرى بوده ام و فكر 
مى كنم هنوز راه زيادى باقى است تا به 
شاگرد خيلى خوب ايشان تبديل شوم. 
چون اين رمان اولين رمان من بود، به 
جز استاد تشــكرى از شروع نوشتن تا 
پايان كار، هيچ پنجــره ديگرى براى 
خودم باز نكردم و تلاشــم اين بود كه 
حرف هاى ديگر را تا جايى بپذيرم كه 
برخلاف آموزه هاى ايشــان نباشد. اما 
به طور كلى در مورد تأثير اســتادان و 
كارگاه ها بر هنرجو بايد بگويم به خود 
آدم بســتگى دارد. به بعضى ها جرئت 
ندارى بگويى بالاى چشــم اســتادت 
ابروســت. اما من  باب انتقاد و سؤال و 
حتى مخالفت را در برخــورد با هيچ 
معلمى براى خودم نبسته ام و تصميم 

هم ندارم در ادامه  اين مسير مريد كسى 
باشم. ادبيات داستانى در هيچ استاد و 
نويســنده اى خلاصه نمى شود. جهان 
داســتان و اصولا دنياى هنر وسيع تر 
از اين حرف هاســت. بايــد از ديگران 
ياد بگيريم و در نهايت امضا و ســبك 
خودمان را پيــدا كنيم و اين كار زمان 

مى برد.

  نوشتن اين رمان چقدر طول 
كشيد و قرار است كدام ناشر آن 

را منتشر كند؟
فراخوان جشــنواره را در شهريور 97 
دادند كــه 210 طرح بــه دبيرخانه 
جشنواره ارســال شــد. از اين 210 
طرح، 20 طرح  از جملــه  كار من بالا 
آمد. نوشــتن اين طرح براى من يك 
هفته طول كشيد كه دو سه باربه آقاى 
تشكرى نشــانش دادم و اشكالاتش را 
برطرف و رمان را بازنويسى كردم. بعد 
كه اعلام شــد طرح من پذيرفته شده 
است، حدود  دوماه و نيم فرصت دادند 
تا آن را به رمان تبديل كنيم. در نهايت 
نوشــتن اين رمان با بازنويســى هاى 
مختلفى كه انجــام دادم، دو ماه و نيم 
زمــان بــرد. قرار اســت ايــن كتاب 
صدوبيست وچهارصفحه اى را انتشارات 
سوره  مهر منتشر كند كه فكر مى كنم 

حدود يك ماه ديگر منتشر شود.

  اگــر نكتــه اى هســت كه 
مى خواهيد اضافه كنيد، بفرماييد.

به حوزه  هنرى براى اجراى طرح  اين 
جشــنواره خوب تبريــك مى گويم و 
اميدوارم ادامه پيدا كند. من احساس 
مى كنم جشنواره داستان هاى حماسى 
علاوه بر بركات تعريف شده و مشخصى 
كه دارد، يك جور فتح باب است براى 
ورود محتواى ادبيات كهــن ايران به 
پيكره داستان نويســى مــدرن امروز. 
اميدوارم اين حركت به ســاير متون 
ما هم ســرايت كند. تاريــخ بيهقى، 
گلســتان ســعدى، مثنوى معنوى، 
آثار حكيم نظامى و... هــم مى توانند 
موضوع اقتباس باشند و داستان نويسى 
امــروز را از درون مايه هاى آپارتمانى، 
رقيق و شــبه ترجمه نجات دهند. ما 
نياز داريم به هويــت ايرانى خودمان 

برگرديم.

رضا 
اسماعیلی، 
شاعر: 
دقیقه ای 
که در حوزه 
شعر آيينی 
و رضوی 
همچنان 
مغفول مانده، 
بی توجهی 
به «سیرت» 
و «درونه» 
دین (موضع) 
و پرداختن 
افراطی به 
«صورت» و 
ظاهر دین 
(موضوع) 
است.

شام آخر «ايوان شمس»
آخرين شب جشن «ايوان شمس» در دهه كرامت در مشهد برگزار شد  

زوزنــی |   پس از 8 شــب جشــن هاى 

«ايوان شــمس» كه به مناســبت دهه 
كرامت در بوســتان كوهسنگى برگزار 
مى شد، به پايان رسيد؛ جشن هايى كه 
در اين روزها جمعيتــى چندصدنفرى 
از زائران و مجاوران مشهدى را به خود 
مى ديد. «ايوان شــمس» هر شــب در 
ميدان  ضلع شرقى بوستان كوهسنگى، 
آغاز و ساعت10 شــب از شبكه نسيم 
سيما بخش هايى از آن پخش مى شد. با 
اينكه سوروسات اين جشن جمع شد اما 
برنامه «شب هاى فيروزه اى» با مشاركت 
شهردارى مشهدمقدس از ديشب شروع 
شده و تا 27 تيرماه ادامه خواهد داشت 
و به صورت زنده از شبكه پنج سيما نيز 

روانه آنتن تلويزيون مى شود.
در طــول اين چند شــب كــه «ايوان 
شــمس» با اجــراى محمد ســلوكى 
و همراهــى على عامل هاشــمى پيش 
مى رفت، هنرمنــدان مختلفى در آن 
حضــور پيــدا كردند كه اغلــب آن ها 
رگ وريشه اى در مشهد داشتند؛ البته 
حضور هنرمندان محبــوب ديگر هم 
درميان مردم مشــهد چشــمگير بود. 
عليرضــا خمســه، مهــران احمدى، 
هدايت  هاشــمى، على مسعودى، لاله 

اســكندرى، اميريــل ارجمند، مهدى 
ســلوكى و نيما شــعبان نژاد ازجمله 
هنرپيشــه هايى بودنــد كــه دركنار 
خوانندگانى همچون محمد اصفهانى، 
محمد معتمــدى، فريدون آســرايى، 
مهدى يغمايى، سينا سرلك و... در اين 

جشن حضور يافتند.
حضور افــرادى همچــون محمدرضا 
حياتى، گوينده خبر، هــم از اتفاقات 
جالب اين جشن بود كه درميان مردم 
حاضر شد و با آن ها به گفت وگو نشست. 
برخى  از ميهمانان ايــن برنامه هم كه 
مى توانستند، لهجه مشهدى را دستمايه 
شوخى هاى خود قرار مى دادند و براى 
ارتباط بهتــر با مردم مشــهد با لهجه 

مشهدى با آن ها حرف مى زدند. 
2 نمايشــگاه «عفاف و حجاب» و «انتقال 
تجربه توليدات صنايع دســتى»، 2 اتفاق 
ديگرى بود كه در «ايوان شمس» در مدت 
اين چند شــب رخ داد و با استقبال خوب 

مراجعه كنندگان روبه رو شد.
حضور جمعى از مســئولان شــهرى 
به همراه اعضاى خانواده شــان دركنار 
مردم مشهد در طول شب هاى برگزارى 
جشن، از ديگر نكات جالب توجه «ايوان 

شمس» بود.

گروه فرهنگ وهنــر|   با پايان 

ش
زار

گ

دهه كرامــت و اوج گرفتن 
جشــن هاى ميــلاد امــام 
هفدهميــن  هشــتم(ع) 
جشــنواره  بين المللــى امام 
رضا(ع) هــم در ميان حضور 
پرشــور زائــران و مجاوران 
مشهدى در اين كلان شهر مذهبى به 

كار خود پايان داد.
در ايــن دوره براى افزايــش كيفيت 
جشــنواره ها از تعداد آن ها كاســته و 
ســعى شــده بر كيفيتشــان افزوده 
شــود. به اين ترتيب بنا بــه آنچه كه 
پيش تر محمودرضا برازش، دبير اين 
جشــنواره، گفته بود، تنها 15 عنوان 
از 32 عنوان جشنواره اى كه هر سال 
برپا و سال به سال بر تعدادشان افزوده 
مى شد، در دوره هفدهم برگزار شد و 
جشنواره هايى كه مشابهت محتوايى 
داشتند، با يكديگر ادغام شدند. به گفته 
برازش، اين كاهش كمــى به منظور 
صرفه جويــى در هزينه هــاى اجرايى 
جشنواره كه بر دوش دولت بوده، انجام 

گرفته است.
در آييــن اختتاميــه هفدهميــن 
جشــنواره بين المللى امام رضا(ع) كه 
شب گذشته در برج ســپيد دانشگاه 
علوم پزشــكى مشــهد برگزار شــد، 
برترين هاى جشنواره هاى فرهنگى-

هنرى اين دوره معرفــى و از خادمان 
رضوى و دســتگاه هاى برتــرى كه با 
بنياد بين المللى امام رضا(ع) همكارى 

داشتند، تقدير شد.
  محمدمجتبى حســينى معاون امور 
هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 
محســن جوادى معاون فرهنگى وزير 
فرهنگ و ارشاد اســلامى، محمدرضا 
حيدرى رئيس شــوراى اسلامى شهر 
مشــهد، محمدرضا كلائى شــهردار 
مشهد، محمدجعفر مرواريد مديركل 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســلامى 
خراسان رضوى، حجت الاسلام نصرا... 
پژمان فر نماينده مردم مشهد و كلات 
و جمعى از نمايندگان مجلس شوراى 
اسلامى از ديگر ميهمانان اين مراسم 

بودند.

 هنر ایران مدیون امام رضا(ع) است

ســيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و 
ارشاد اســلامى كه به بهانه اختتاميه 
جشنواره امام رضا(ع) به شهر خودش 
آمده، امام هشتم شيعيان را ميهمانى 
خواند كه بعد از گذشت 12 قرن اكنون 
ميزبان ايرانيان شده است: «در اين 12 
قرن آن قدر از ايشان فضل و فضيلت و 
كرامت به ما رسيده است كه مى توان 
گفت ما بر ســر خوان امــام رضا(ع) 

نشسته ايم.»
به نظــر صالحــى، افزايــش محبت 
ايرانيان بــه اهل بيــت(ع) از بركات 
حضور امام رضــا(ع) در ايران زمين 
است و هجرت ايشان باعث شده ايران 
كانون محبت و معرفت بــه خاندان 
پيامبر(ص) شــود: «3 ســال حضور 
امــام(ع) در ايران ســال هاى عزت و 
آزادى بدون دردســرهاى حاكميت 
بود و امام در اين مدت با گفت وگوها، 
خطابه ها و نامه ها توانســت انديشه 
اهل بيت(ع) را در اين منطقه تعميق 
ببخشــد. همچنين مهاجرت علويان 
به ايران به واســطه حضور ايشان در 
خراسان به ريشه دار شدن اين محبت 

و معرفت يارى رساند.»

به گفته صالحى، تكميل هويت جامعه 
ايرانى با عشق به اهل بيت(ع) صورت 
گرفت و ايــن هويت بخشــى را حتى 
نمى توان بــا دوره حاكميت شــيعه 

صفوى و امثال آن مقايسه كرد.
وزير ارشاد هنر ايرانيان را مديون امام 
رضا (ع) دانســت و ايشــان را حافظ و 
خالق هنر ايــران خواند. او حرم مطهر 
رضــوى را باعــث حفظ و گســترش 
هنر ايرانى دانســت و گفت: اگر امام 
هشــتم(ع) در ايران نبود، هنر ايرانى 
به اين رشــد نرســيده بود. صالحى با 
بيان اينكه حفظ بخش درخور توجهى 
از هنر ايرانى در آســتان مقدس امام 
رضا(ع) رخ داده است، گفت: اين يك 
ادعاى دور از واقعيت نيســت؛ چرا كه 
نزديك به 17 هزار نســخه خطى در 
كتابخانه امام رضــا(ع) از قرن چهارم 
به اين طرف مانده كه حافظ خلاقيت 
ايرانيان شده است: «هنر سيال ايران 
كه حاصــل يك دوره هشــت قرنى از 
هنر پيوسته ايرانى اســت، گرد حرم 
مطهر رضوى جمع شــده است. اين 
گردهمايــى طولانــى در هنــر دنيا 

كم نظير است.»
«نخ تسبيح هم گرايى ايرانى»، موضوع 
ديگرى بود كه وزير ارشاد با آن بركات 
وجود امام رضا(ع) در ايران را توصيف و 
ايران را به 4 فصل فرهنگى تقسيم كرد 
و توضيح داد كه اين 4 فصل به وجود 
عالم آل محمد(ع) عشــق مى ورزند و 
ايشــان را كانون وجود خود مى دانند: 
«از منظر وحدت، انسجام اجتماعى و 
هم گرايى ملى قرن هاســت كه به امام 
هشتم شيعيان جهان مديون هستيم 
و هرچه ما انجام مى دهيم، اداى دينى 

است كه به ايشان داريم.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در پايان، 
توجه به جنبه علمــى امام(ع) را براى 
ارتقاى كيفى جشــنواره امام رضا(ع) 

ضرورى دانست.

 باعث نگرانی رهبری نباشیم

جمشيد جعفرپور، رئيس كميسيون 
فرهنگى مجلس شــوراى اســلامى، 
در اين مراسم با اشــاره به اينكه امام 
رضا(ع) يك امام فرهنگى است، گفت: 
ايشان امامى است كه با منش و روش 
خود در زمانى كه حضور داشت، از ميان 
همه برجســتگى هايش بعُد فرهنگى 
ايشان بيش از ساير ابعادش تلألو پيدا 

مى كرد.

به گفتــه جعفرپــور، در زمانه اى قرار 
داريم و شــرايطى بر جهان و كشــور 
ما حاكم اســت كه 72 ملت كفر عليه 
ملت اسلام و ملت ايران متحد شده اند 
و با زيرپا گذاشــتن تمام پيمان هاى 
بين المللى، قواعد بازى خودشــان را 
هم زير پا گذاشته اند: «اگر ما به فرمان 
ولى مان مكلف به استقامت شديم و جز 
مقاومت و اســتقامت گريزى نداريم، 
بايد به گونه اى باشــيم و بــه گونه اى 
رفتار كنيم كه باعــث نگرانى رهبرى 

نباشيم.»
به  نظر اين نماينده مجلس، همه ما به 
پشــتيبانى رهبرانقلاب در همه ابعاد 
به خصوص فرهنگ حركت مى كنيم و 
بدون ترديد مى توانيم پيروز ميدان هاى 
فرهنگى باشــيم؛ به شــرط آنكه به 
گونه اى عمل كنيم كه اســوه ما، امام 
رضا(ع)، عمل كــرد: «ما راهى نداريم 
جز اينكه ميــان واقعيت هاى زندگى 
و آرمان هايمان پــل بزنيم. اين همان 
چيزى است كه در جبهه فرهنگى و از 

امام هشتم(ع) مى آموزيم.

 حفظ وحدت، تنها راه سعادت

«توســعه فرهنگى ايــران از بركات 
وجود امــام هشــتم در كشــورمان 
است». عليرضا رزم حسينى، استاندار 
خراسان رضوى، ســخنرانى خود را در 
اين مراســم با اين جمله آغــاز كرد و 
گفت: اين بركات به دليل وجود امامى 
اســت كه به گفت وگو، اقناع مخالف 
و رأفت مشهور اســت و ما هم بايد از 
خصايص اخلاقى ايشان در مناسبات 
فــردى، اجتماعــى و حكومتى بهره 

ببريم.
رئيس شوراى هماهنگى و برنامه ريزى 
دهه كرامت توجه به جشن هاى مردمى 
و كاهــش تصدى گرى ســازمان ها و 
نهاد هــاى دولتــى در اين دهــه را از 
سياســت هاى اصلى برگــزارى دهه 
كرامت در ســال 98 دانست و گفت: 
نقش دولت در برگزارى مراســم  اين 
دهــه به حمايــت معطوف شــد و ما 
بيشترين نقش آفرينى را به جشن هاى 

مردمى اختصاص داديم.
به گفته رزم حســينى، رمــز موفقيت 
ما در روزگارى كه دشــمن بر كشور 
فشار آورده اســت و به دنبال تضعيف 
پايگاه هاى مردمى نظام است، همدلى، 
همراهى، همكارى و پيروى اســت. به 
نظر استاندار خراسان رضوى، دستيابى 

به دوران طلايى فرهنگ و هنر از پس 
توجه به ســيره رضوى محقق خواهد 
شد. او همچنين در ادامه به بيانيه گام 
دوم انقلاب اشــاره كرد و گفت كه بنا 
بر تأكيدات مقام معظم رهبرى لازمه 
دهه پنجــم انقلاب، وحــدت كلمه و 

پرهيز از افراط و تفريط است.
رزم حســينى حفظ وحــدت و توجه 
به همه سليقه ها در كشــور را تنها راه 
سعادت دانست و گفت: براى سربلندى 
و عزت ايران اسلامى خون هزاران نفر 
از صالحان بر زمين ريخته شده است. 

 شفافیت مالی، راهبرد بنیاد

محمودرضا بــرازش، مديرعامل بنياد 
بين المللى امام رضا(ع)، در مراســم، 
اين جشــنواره را به نهالى تشبيه كرد 
كه فرهنگ و هنر و رســانه در ســايه 
آن به رشــد و تبلور دست يافته است. 
بــرازش در تشــريح فعاليت هاى اين 
دوره از جشــنواره گفت: ادوار گذشته 
اين جشنواره با هدف ارتقاى كيفيت 
و اثربخشى آن از ســوى كارشناسان 
بررسى شــد. ادغام و دوسالانه كردن 
بعضــى از جشــنواره ها نتيجــه اين 
بررسى بود كه منجر به افزايش كيفى 
برنامه هاى علمى، پژوهشى، فرهنگى 

و هنرى شد.
به گفته برازش، توجه به فعاليت هاى 
كاربردى و حمايت از توليدات خلاق 
فرهنگى-هنرى از ديگر دلايل كاهش 
كمى جشنواره بين المللى امام رضا(ع) 
بود. بر اساس سخنان دبير هفدهمين 
دوره جشــنواره امام رضا(ع)، تمركز 
و توجه بر رســانه و فضاى مجازى به 
عنوان بســترى براى عرضه گسترده 
توليدات فرهنگ رضــوى، از اهداف 
اين جشــنواره بوده و پويش حاميان 
رسانه اى را به همين منظور راه اندازى 

شده است.
انضباط و شفافيت مالى، موضوع بعدى 
بود كه برازش درباره آن صحبت كرد و 
گفت: شفافيت راهبردى است كه در 
همه فعاليت هــاى بنياد جريان دارد و 
مفتخريم كه بگوييم به گواه بازرسان 
مالى، اين بنياد از مؤسسه هاى ممتاز 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى است.

  یــن جشــنواره از نگاه باکیفیت تر

داریوش ارجمند

داريوش ارجمند، هنرمند مشــهدى 
ســينماى ايران، در اين جشــنواره با 

بيان اينكه من خيلــى كوچكم كه در 
اين محفل سخن بگويم، گفت: مملكت 
ما لبريز از جشنواره هاســت، دنياى ما 
دنياى بدى است، دنياى كميت هاست، 
هركسى پول بيشــترى دارد و حساب 
بانكى اش پرتر اســت محترم تر است، 
اما از كيفيت خبرى نيست: «كيفيت، 
دين من اســت، امام رضاى من، امام 
كيفى است. ما از چنين فرهنگى بيرون 
آمده ايم و اكنــون در چنين چاله اى 
افتاده ايم. در هنر ما و در ســينماى ما 
هركسى كه بيشتر بفروشد، محترم تر 
است، اما من فرهنگى دارم كه 72 نفر 
جواب 30 هزار نفــر را مى دهند؛ اين 

فرهنگ كيفى ماست.»
به گفته ارجمند، فرهنگ ما كميت ها 
را با كيفيت شكست مى دهد. ما استاد 
تبديــل كميت به كيفيت هســتيم و 
تاريــخ ايــن را نشــان داده اســت: 
«جشنواره امام رضا(ع) كيفيتى ترين 
جشــنواره اى اســت كه من تابه حال 
ديده ام. هيــچ كميتــى در آن معتبر 
نيست و آدم ها به كميت هايشان تجليل 
نمى شوند و من خوش حالم كه در اين 
جشنواره زير سايه حضرت رضا(ع) كه 
هرچه از او خواسته ام به من داده است، 

اين جايزه را دريافت كردم.»

 در حاشیه

  از نماهنــگ «پابــوس» با صداى 
عليرضــا افتخــارى و آهنگ ســازى 

اميرحسين اسكندرى رونمايى شد.
  سيدعباس صالحى، وزير فرهنگ 
و ارشاد اســلامى و محمدرضا كلائى، 
شــهردار مشــهد از 2 تابلو نقاشى با 
موضوع امام رضا(ع)، «شــيران پرده» 
و «مناظره امام رضا(ع)»، اثر حســن 

روح الامين رونمايى كردند.
  مجيد اخشابى قطعه اى را كه براى 
اين جشنواره آماده كرده بود، اجرا كرد.

  على كريمى قدوســى، قائم مقام 
توليت آســتان قــدس رضــوى در 
سال هاى گذشته، شيخ ابراهيم عيسى 
بنسى از غنا، ســيدجعفر ماه رخسار، 
مــداح، فائــزه عظيم زاده اردبيلــى، 
دانشــيار گروه فقه و مبانــى حقوق 
اســلامى، داريوش ارجمنــد، بازيگر 
3 نقش تاريخى و مذهبــى ماندگار، 
محمدعلى مجاهدى، شــاعر آيينى و 
قاسم توكلى راد، خوش نويس، مفتخر 
به دريافت نشان «خادم نمونه فرهنگ 

رضوى» شدند. 

 گفت وگو با پری غلامی 
 برگزیده مشهدی  نخستین جشنواره داستان های حماسی 

شاگرد  فرخى يزدى
در چنگ پزشك احمدى

ایرانی |  اهداى جايزه نوبل ادبيات 2015 به سوتلانا 

آلكساندرونا آلكسيويچ در حالى شهرتى مضاعف 
براى اين نويسنده بلاروسى به دنبال داشت كه 
نوشته هاى او در قالب هاى مرسوم ادبيات خلاقه 
-رمان و داستان- جاى نمى گرفتند. او با ارائه دستاورد 
صدها مصاحبه با آسيب ديدگان فجايع متأثر از  
حكومت شوراها در قالب كتاب هايش، روايت هايى 
مستند از مصيبت انفجار هسته اى چرنوبيل و جنگ 
افغانستان و... را به دوستداران ادبيات و تاريخ معاصر 
جهان عرضه كرده بود اما همين مستندنگارى

- و شايد ملاحظات سياسى- اعضاى آكادمى نوبل 
را متقاعد كرده بود در حضور شمارى رمان نويس 
و داستان نويس و شاعر مطرح، جايزه مهمشان را به 
اين بانوى مستندنگار بدهند. كتاب هاى خواندنى او 
پاى فيلم سازان را نيز به ميان كشيد تا جايى كه فيلم 
كوتاهى با اقتباس از نوشته هايش نامزد اسكار شد و 
به تازگى نيز مينى سريالى كه گفته مى شود بر پايه 
كتاب «نيايش چرنوبيل؛ رويداد نامه آينده» ساخته 

شده است، توجه ها را به خود جلب كرده است.
بعدازظهر جمعه 21 تيرماه، مجموعه نشر چشمه 
دلشدگان ميزبان نشست تحليل كتاب «نيايش 
سوتلانا  نوشته  آينده»  رويداد نامه  چرنوبيل؛ 
آلكساندرونا آلكسيويچ و مينى سريال «چرنوبيل» 
به كارگردانى يوهان رنك بود. در اين نشست كه 
با همكارى گروه ادبى فرهنگى «اتاقى از آن خود» 
برگزار شد، مترجم كتاب، الهام كامرانى و  بهار 

احمدى، منتقد سينمايى، سخن راندند.
كامرانى كه چندى پيش در صفحه مجازى خود 
از زبان آلكسيويچ منبع الهام مينى سريال محبوب 
«چرنوبيل» را كتاب «نيايش چرنوبيل...» دانسته 

بود، اطلاعاتى درباره اين نويسنده و نيز انگيزه 
خود از ترجمه كتاب يادشده ارائه كرد. آثار سوتلانا 
آلكساندرونا آلكسيويچ تاكنون به 80 زبان زنده دنيا 
برگردانده شده و منبع اقتباس فيلم ها و تئاترهايى 
قرار گرفته است. او پيش از دريافت نوبل، جوايز مطرح 
ديگرى هم مانند جايزه ريمارك، نشان ادب و هنر 
فرانسه و جايزه ملى منتقدان آمريكا به دست آورده 
بود. مواضع انتقادى او عليه دولت لوكاشنكو مشكلاتى 
را برايش به وجود آورد. او در «نيايش چرنوبيل...» 
مجموعه اى از روايت هاى شفاهى مردمى را كه 

در متن ماجراى حادثه هسته اى چرنوبيل بودند 
پيش روى مخاطب مى گذارد. كتاب بازگوكننده 

مصداقى از ترس هاى بشر امروز است.
مترجم مشهدى اين اثر كه براى تحصيلات دوره 
ارشد و دكترى خود در رشته زبان شناسى سال ها 
در مينسك پايتخت بلاروس زندگى كرده است، 
راغب شدن خود به برگرداندن آن را مربوط به همان 
سال 2015 مى داند كه نويسنده اثر نوبل ادبيات 
گرفت و از قضا اين رويداد ادبى با انتخابات رياست 
جمهورى بلاروس نيز هم  زمان بوده است. كامرانى از 

نوشتن گزارشى به نام «ذهن زيباى روس» مبتنى بر 
حال و هواى آن روزها ياد كرد كه براى هفته نامه صدا 
در ايران نوشت و همين گزارش باعث مى شود نشر 
چشمه از او بخواهد يكى از آثار آلكسيويچ را ترجمه 

كند.
اما برخى مترجمان فارسى عنوان هايى چون 
«صداهايى از چرنوبيل» و «زمزمه هاى چرنوبيل» را 
براى برگردان خود از اين اثر برگزيده اند. اين مترجم 
كه كتاب را مستقيم از زبان روسى ترجمه كرده، 
«نيايش چرنوبيل» را ترجيح داده است، چون اولا 
در  عنوان اصلى كتاب واژه اى روسى  معادل نيايش و 
دعا وجود  دارد و ديگر اينكه اين كتاب قصه آدم هايى 
است كه در مواجهه با حادثه چرنوبيل، متحيرانه 

راهى به جز نيايش ندارند.
مينى سريال  نيز  فيلم،  منتقد  احمدى،  بهار 
«چرنوبيل» را درامى تاريخى وصف كرد كه بر خلاف 
رويكرد استنادى فيلم هايى چون «فهرست شيندلر» 
و «سيندرلامن» و جز اين ها تخيل و فانتزى را هم به 

داستان خود اضافه كرده است.
به اعتقاد او، اين مجموعه تلويزيونى از عنصر انسانى 
به هوشمندى بهره برده است و دو طرف يك فاجعه 
يعنى متهم و قربانى را به خوبى نشانه رفته و به هر 
دوى آن ها پرداخته است. احمدى به اتكاى همين 
ديدگاه معتقد بود كه چرنوبيل را مى توان درام 

سياسى نيز ناميد.
به گفته او، پيچيدگى ماجراى چرنوبيل جدا از فاجعه 
رخ داده كه گريبانگير كشورهاى مختلفى شد، مربوط 
به سياست هاى شوروى سابق به عنوان ابرقدرتى 
زورگو در تثبيت جايگاهش بعد از جنگ سرد است 

و كل سريال روى همين موضوع مانور مى دهد.

چرنوبیل، تحیر در برابر فاجعه
گزارشی از نشست تحلیل یک کتاب و یک مجموعه تلویزیونی
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گروه هنر |   ميترا حجار، بازيگر مشــهدى 

كه ايــن روزها فيلم كمدى «ســامورايى 
در برلين» با بازى او در سينماهاى كشور 
درحال اكران است، از چهارشنبه 26تير با 
فيلمى در ژانر كودك و نوجوان، ميهمان 

پرده نقره اى خواهد بود؛ فيلمى 
با عنــوان «تپلــى و من» كه 
تهيه كنندگى، نويســندگى 
و كارگردانــى آن برعهــده 
حســين قناعت است. اين 
فيلم با درون مايه اى شــاد 

امــا روان شناســانه به 
اختلالات شــخصيتى 
افراد بــا نگاهــى به 
دوره  آســيب هاى 
نوجوانــى مى پردازد 
و در آن ســعى شده 

است علاوه بر ايجاد جذابيت براى كودكان 
و نوجوانــان، حرف هايى با پــدر و مادرها 
و بزرگ ســالان نيز بزنــد. در فيلم «تپلى 
و من» علاوه بــر ميترا حجــار بازيگرانى 
چون حسن معجونى، يوســف تيمورى، 
سيروس گرجســتانى، نادر سليمانى، 
رامين ناصرنصير، ساميار محمدى، 
مرتضــى زارع و عبــاس محبوب 
بــه ايفــاى نقــش مى پردازند. 
«تپلــى و من» ســال گذشــته 
با حضــور در ســى ويكمين 
جشــنواره بين المللــى 
ن  ا جــو نو ك و د كو
اصفهان، توانســت 
پروانه زرين بهترين 
بازيگر كودك را از 

آن خود كند.
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 نماشهر 
مصطفی عباسی| شهرآرا

هنر ایرانی مدیون امام رضا(ع) است
اظهارات وزیر ارشاد در آيين اختتامیه هفدهمین جشنواره بین المللی امام  رضا(ع) در مشهد


